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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در دلیل پنجم بر شرطیت اسلام در صحت عبادات است که گفته شد دلیل چهارم روایات است. اولین روایت از امام باقر
عليه السلام است که سند روایت اول را بررس کردیم.

بررس متن روایت اول

الْحسين بن محمدٍ عن معلَّ بن محمدٍ عن الْحسن بن عل الْوشَّاء قَال حدَّثَنَا محمدُ بن الْفُضيل عن ابِ حمزةَ قَال: قَال ل ابو
دِيقتَص قَال هرِفَةُ العا مدَاكَ فَمف لْتعج قُلْت َذَا ضه دُهبعا ينَّمفَا هال رِفعي  نا ممفَا هال رِفعي نم هدُ البعا ينَّمفَرٍ(ع) اعج
اله عز و جل و تَصدِيق رسوله(ص) و موالاةُ عل(ع) و اىتمام بِه و بِائمة الْهدَى(ع) و الْبراءةُ الَ اله عز و جل من عدُوِهم هذَا

.لج و زع هال فرعي

ابوحمزه ثمال مگوید: امام باقر عليه السلام به من فرمود: فقط کس خدا را عبادت مکند که خدا را بشناسد، «یعرف اله»
یعن «یعلم اله»؛ علم به خدا داشته و خدا را قبول داشته باشد، «فأما من لا یعرف اله»؛ اما کس که جهل به خدا دارد و خدا را

قبول ندارد، «فإنما یعبده هذا ضلالا»؛ این عبادت مکند خدا را «هذا»، بر حسب آنچه شارحین کاف مثل مرحوم فیض و
دیران دارند اشاره به همین عبادات اهلسنت است. بعد برای اینکه حضرت روشن کند مفرماید: «ضلالا»، این یا تمییز است
یا عنوان بدل را دارد که تمییز باشد به نظر مرسد بهتر است. در بعض از شروح این کتاب کاف آمده: «اشارةٌ إل عبادة أکثر

الناس الذین یعبدون اله بزعمهم من دون بصیرة و معرفة و من دون اقتداء بامام ذی بصیره».[1]

پس تا اینجا حضرت کبری را داد، شرط عبادت معرفت است و کس که معرفت به خدا ندارد نمتواند خدا را عبادت کند. بعد
و موالات عل (هعليهوآلهالصل)ه عزوجل و تصدیق رسولهفرماید: «تصدیق الگوید معرفت خدا چیست؟ حضرت مسائل م
عليه السلام و الائتمام به و بأئمة الهدی و البرائة إل اله عزوجل من عدوهم هذا یعرف اله عز و جل»؛ معرفت خدا این ارکانش

هست، تصدیق به خدا، تصدیق به رسول خدا(صلالهعليهوآله)، موالات امیرالمؤمنین عليه السلام، موالات اولاد امیرالمؤمنین
عليهم السلام، و برائت از دشمنان اینها، این نته بسیار مهم است که برائت از اعدای ائمه ی از مقومات معرفة اله است.

به معنای «علم» است؛ یعن «رِفتواند خدا را عبادت کند. «عکه معرفت به خدا ندارد نم این روایت دلالت دارد بر اینکه کس
«من یعلم بوجود اله»، لذا بعدش هم تعبیر به تصدیق مکند که علم تصدیق، پس «عرف» به معنای علم تصدیق است، وجود

خدا را تصدیق کند، این «یعرف» آن معنای عرفان و عارفاً بحقه نیست، آن برای اوحدی از افراد ممن است؛ یعن کس که
خدا را باور دارد و ایمان به خدا دارد، ایمان به رسول خدا دارد، ایمان به امیرالمؤمنین عليه السلام و بقیه معصومین علیهم
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السلام دارد. کس که این علم را ندارد مگوید نمتواند خدا را عبادت کند.

پس اولا اینجا مسئله روی خود موضوع عبادت است که محل بحث ماست، «یعبد اله»؛ یعن چنین شخص که خدا را باور
ندارد نمتواند خدا را بپرستد، مثل اینه بوئیم جای که آتش نیست کس بخواهد دست خودش را گرم کند این نمشود، معرفة
اله مقوم عبادت است. پس اگر ی عبادت بدون معرفة اله بود اصلا این عبادت غیر اله است و لذا در بعض از احادیث دیر
آمده کس که خدا را قبول ندارد، اگر عبادت مکند غیر اله را عبادت مکند، چه بسا هوای خودش را عبادت مکند، ی چیز

دیری را عبادت مکند، پس این روایت به خوب دلالت بر مدعا دارد که اگر کس کافر بود این عبادتش باطل است و کأن لم
ین است.

نته قابل توجه آن است که در هر آیه یا روایت، باید دید معنای روایت چیست، آیا در این روایت بحث کمال معرفت است یا
بحث اصل المعرفت است؟ در این روایت بحث اصل معرفت است. مراد از عبارت «انما یعبد اله» کمال العبادة نیست، بله
مراد اصل العباده است؛ زیرا معنای روشن دارد کس که خدا را قبول ندارد قدرت بر عبادت خدا ندارد. در این روایت چند
قرینه وجود دارد که اصلا بحث کمال مطرح نیست. قرینه اول کلمه «هذا» است که اشاره به جمهور سنها دارد که بدون

معرفت امیرالمؤمنین عليه السلام نماز مخوانند، این کالعدم است.

ولایت امیرالمؤمنین عليه السلام شرط صحت عبادات

ی وقت کس به من گفت: اینکه شما در روایات دارید که اگر کس تمام عمرش را نماز خواند و روزه گرفت و هر سال حج
رفت و تمام اموالش را انفاق کرد اما ولایت امیرالمؤمنین عل علیه السلام را نداشته باشد فایده ندارد، به چه دلیل و با کدام آیه

از آیات قرآن است؟ گفتم: با همین آیهای که خداوند مفرماید: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل إلی من رب و إن لم تفعل فما
بلغت رسالته»[2]؛ یعن اصلا هیچ کاری انجام ندادی! این آیه سال آخر عمر پیامبر بود.

خداوند مفرماید: اگر این ولایت امیرالمؤمنین عليه السلام را به مردم ابلاغ نن رسالت خدا را انجام ندادی؛ یعن هر آنچه راجع
به توحید گفت، هر آنچه راجع به معاد گفت، هر آنچه راجع به فروعات گفت، اینها همه کالعدم مشود. «فما بلغت رسالته»، اگر

بوئیم خدا به پیامبر مفرماید بو نماز واجب است و اگر نفت، این را نفت! این که ضرورت به شرط محمول مشود. پس
یعن اگر این را نوئ تمام رسالت گذشتهات باطل مشود یعن تهدید کرد.

نته دیر آنکه ی تقیه خوف داریم که در تقیه خوف شخص باید ی چیزی را رعایت کند، ی تقیه مدارات داریم که همین
است که در روایت دارد در تشییع جنازه اینها شرکت کنید، در مجالسشان شرکت کنید و با ایشان ارتباط داشته باشید، برای

خورد، رفت و آمد با آنها داشته باشید و حته اگر این ارتباط قطع بشود از حق و حقانیت و ولایت چیزی به گوش اینها نماین
پشت سرشان نماز بخوانید، خود این روایات که داریم. زراره پشت سر اینها نمرفت نماز بخواند، امام عليه السلام فرمودند که

باید برود، خود امام معصوم عليه السلام نمرفتند که روی عناوین دیری بود، ول به اصحابشان مفرمودند بروید حضور پیدا
کنید تا اینها ارتباط پیدا کنند و این ارتباط سبب بشود که کمکم از حقایق ولایت به ایشان منتقل شود، و جهات دیری هم دارد.

نات پیرامون بصیرت داشتن

شود؛ یعندشمنان هر روز کار م است که در مراکز امنیت از محورهای ی بین شیعه و سن امروزه این مسئله ایجاد دشمن
دائماً دنبال این هستند که چه کنند این شدیدتر شود، روی مولویهایشان کار مکنند، روی آخوندهای شیعه هم کار مکنند، از

زبان ما حرف مگیرند و از زبان آنها هم حرف مگیرند تا اختلاف ایجاد کنند و جن داخل ایجاد کنند. یعن اینها



ی ر کند که کجا و چطوری بین مسلمین ایجاد اختلاف کند.[3] تقیه مداراتآید فدارند که صبح اول وقت م کارشناسهای
جهتش این است که این ارتباط باشد، دشمن برقرار نباشد، یهودیها و آنهای که اشدّ عداوةً به اسلام هستند از این گونه

اختلافات سوء استفاده ننند. به هر حال از جهت فقه ما باشیم و این روایت، روایت بحث کمال معرفت را مطرح نمکند.

خودشان اعتراف کردند که داعش را ما درست کردیم، داعش وقت موصل عراق را گرفت، دو روز بعد در مدارس عراق
کتابهای داعش تدریس مشد، اگر ی گروه تروریست یا ی گروه نظام باشند این کتابها را کجا نوشته بودند؟ طالبان را چه

کسان تربیت کردند؟ در همین مدارس پاکستان، حالا آدم ببیند ریشههایش و بودجههایش از کجا آمده؟ ی گروه را درست
کردند که الآن کشور افغانستان را گرفتند و این وضع فلاکت باری که امروز در افغانستان درست کردند، ما طلبهها خیل باید

مراقب باشیم، افرادی امروز از آن طرف دنیا به حوزه قم مآیند برای تحقیق، از این علوم استفاده کنیم، فقط برای همین قضیه
است که مخواهند برای خودشان خوراک درست کنند.

درباره فصل الخطاب مرحوم حاج نوری، این قضیه را مرحوم آیت اله العظم نجف برای مرحوم والد ما نقل مکردند که
ی نفر کنار حاج نوری بوده دائم اصرار مکرده که این روایات تحریف قرآن را ی جای جمع کنید که بعداً خواستید مورد

مناقشه قرار بدهید، حاج نوری هم هر قسمت را جمع مکرده بلافاصله در آن زمان مرفته از همان قسمت ی رونوشت تهیه
مکرده و مفرستاده برای سفارت لندن و بعد بعض از همان طلبههای که در خانه حاج نوری آن آدم را دیده بودند، گفتند ما

بعداً آن آدم را در ی از سفارتخانهها دیدیم!

بنابراین دشمن همیشه در صدد رخنه کردن و نفوذ است، آنها مدانند حقایق در اختیار ما هست که اگر این را به بشر امروز
منتقل کنیم بشر زیر بار اینها نمرود، تمام حرفها همین است که زیر بار نمرود، این هیاهو و داد و غال که در کشور ما ایجاد

شده فقط برای همین است که مخواهند باب این حقایق را ببندند، حرف از مهدویت زده نشود، حرف از عاشورا زده نشود،
حرف از قیامت زده نشود، هر چه هست و نیست مال همین طماعان دنیا باشد.

ّی در کنار تولاهمیت تبر

نته دیر آنکه تول بدون تبری غلط است، اینکه در زیارت مخوانیم «سلم لمن سالمم و حرب لمن حاربم» این از
مقدماتش است. معنای تبری این نیست که من از شخص تو برائت مجویم، بله به این معناست که برائت از منرین این حق،
آن کس که مگوید عل بن ابیطالب عليه السلام ولایت بلا فصل پیامبر(صلالهعليهوآله) را ندارد ما از او باید تبری بجوئیم، از

این اناری که او مکند؛ یعن مر مشود من معتقد باشم به اینه امیرالمؤمنین عليه السلام به دستور خدا ولایت بلافصل
پیامبر را دارد اما برای دیران هم ی اعتبار مائ قائل شوند!

ه من به امیرالمؤمنین عليه السلام علاقه دارم ولاین کنند؛ یعنوات تعبیر به «مخلَّط» ماز ر در روایات ما نسبت به بعض
خلیفه اول هم ی خدمات کرده! خدمات دوم هم خدمات کرده، این حرفها مشود اعتقاد مخلط و ائمه لعن مکردند، ذم

مکردند روات که این عنوان مخلط را داشته باشند برخورد مکردند. ولایت ی امر شوخ بردار نیست، ی امری که آدم
بوید شد شد نشد نشد. ولایت اساس است.

من همیشه وقت مخواهم از امام خمین(قدسسره) تعریف کنم مگویم هیچ کس را من سراغ ندارم مثل امام ولایت را فهمیده
باشد، در آداب نماز و اسرار نمازش ایشان مگوید: این سه شهادت روحش متصل به هم است، شهادت به توحید بدون آن دو
شهادت غلط است، شهادت به رسالت هم بدون آن دو تا غلط است، اینها باید باشد. بوئیم ما توحید را قبول داریم و رسالت را

قول داریم و ولایت را قبول نداریم، معنایش این است که خیال مکنیم! «هذا» این ضلال است، این گمراه است، نباید با اینها



وحدت داشته باشیم، «قل تعالوا إل وقت ن است با اهل کتاب هم یاست که مم با مسائل تقیه و مسائل وحدت، اینها مسائل
کلمة سواء بیننا و بینم»[4]، این مانع ندارد ول وحدت اعتقادی که بوئیم اعتقادات شما مثل ماست و ما هم مثل شماست،

این به هیچ وجه امان ندارد.

ما طلبهها باید این مسائل ایمان و ولایمان را کامل کنیم. بزرگان که در ولایت واقعاً ثابت قدم بودند خوش عاقبت شدند،
آنهای که در ولایت لغزیدند مشل پیدا کردند. حال قیامتشان با خداست ما نمدانیم ول در همین دنیایشان هم حساب مکنیم.

من نمگویم به عنوان مصلحت شخص این کار را بنیم که آن هم هست، حقیقت این است که خدا مفرماید «و إن لم تفعل
فما بلغت رسالته»، تمام رسالت پیامبر، نه اینه رسالت در این مورد را، این واضح است و از آیه به خوب استفاده مشود و

این روایات را ائمه عليهمالسلام مگویند که از قرآن برایش دلیل مآوریم، دلیل قرآن که «بن الاسلام عل خمس و لم یناد بشء
ما نودی بالولایة یوم الغدیر»[5]، معنای همین آیه «و إن لم تفعل فما بلغت رسالته» است.

ولایت و اعتقاد به ولایت از اصول است، اینه تفی کرده و بوئیم ما ی اصول دین داریم و ی اصول مذهب داریم حرف
غلط است؛ ما اصول اعتقادی داریم که توحید، نبوت، معاد و امامت است، امامت جزء اصول اعتقادات است این را اشتباهاً

جزء فروع دین یا اصول مذهب قرار دادند، از خود آیات قرآن استفاده مشود که این از اصول دین است. در کنه تول، تبری
هست، اگر نباشد اصلا تول نیست و خدای ناکرده مخلَّط مشویم.

جمعبندی روایت

بنابراین این روایت به خوب دلالت بر این مطلب دارد، نه کمال العباده در آن وجود دارد و نه کمال المعرفه در آن وجود دارد،
ضلالا در آن وجود دارد، مشود بوئیم چیزی صحیح است اما ضلال نیست؟ اینها خیال مکنند که عبادت خدا را مکنند اما
این عبادت نیست، نه اینه بوئیم عبادت هست اما مسقط قضا هم هست اما کامل نیست، نه اصلا عبادت نیست. اگر در اینجا
مسئله وحدت سیاق را مطرح مکنیم، الآن اگر در این روایت فقط معرفةاله بود، در روایت چهارم «إنما یعرف اله و یعبده من
عرف اله»، البته «عرف امامه» هم دارد، اگر مسئله ولایت در این روایت نبود، بوئیم «لم یعرف اله لم یعبد اله» روشن است

و بحث کمال نیست، مؤمن هستند و لن شرک خف دارند، آنجا شرک فقه نیست.

موضوع فرمایش امام عليه السلام «یعبدُ» است و حم شرع را بیان مکند، ممن است بالاتر از حم شرع هم فهمیده شود،
مفرمایند: «إنما یعبد اله من یعرف اله»، منته مردم حت اصحاب ائمه عليهمالسلام خیال مکردند «من لا یعرف اله» فقط

کفار هستند بعد امام عليه السلام مفرمایند نه اهل سنت هم «لا یعرفه اله»؛ برای اینه ی از مقومات معرفت خدا ولایت
است، ول کبری به دست ما مدهد «من لا یعرف اله لا یعبد اله» نمتواند خدا را عبادت کند. پس «لا یعبد اله» به این معنا

نیست که عبادتش صحیح است و کامل نیست و ثواب برایش مترتب نمشود.

روایت بعد روایت چهارم همین باب است که در سندش عمرو بن اب المقدام وجود دارد که باید وثاقت او را بررس نمود.
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